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دنیای اقتصاد : تولید کالاهای عمومی یکی از وظایف حیاتی و 
انحصاری دولت ها محسوب می شود. اما ممکن است تصمیم گیران 
در تشــخیص این وظیفه خطیر دچار انحراف شوند. فرهاد نیلی در 
گفت وگویی ضمن تشــریح مفاهیم مرتبط بــا کالاهای عمومی، به 
ریشه یابی مشکات تولید و توزیع کالای عمومی در ایران پرداخته 
است. می توان از صحبت های این اقتصاددان برداشت کرد که نظام 
تصمیم گیری در این عرصه، دچار 5 عارضه و خلأ شــده اســت. 
»فقدان دانش«، »نبود اتاق فکر تولید دانش«، »وجود نوعی اســتغنا 
در سیاســت گذاران و تصمیم گیران«، »عدم تقاضای موثر در مقابله 
با اســتغنا« و »عدم تعامل موثر نظــام تصمیم گیری با دنیا« مجموعه 
خلأهایی است که از نظر نیلی، نظام تصمیم گیری را از نقطه مطلوب 
دور کرده اســت. شــاید یکی از بارزترین نمونه هایی که خلأهای 
مذکور در آن به چشــم می خورد، بودجه سالانه است که به تعبیر 
نیلی، بزرگ ترین تصمیم گیری در تولید کالاهای عمومی به شــمار 
مــی رود. تصمیم گیری برای اینکه منابع اخذشــده از مردم چه در 
قالب ثروت های ملی و چــه در قالب مالیات، چگونه صرف تولید 
کالاهای عمومی شــود، امری است که در ایران دچار اختال شده 
اســت. این اقتصاددان معتقد است شــرایط فعلی اقتصاد ایران به 
بزنگاهــی می ماند که نظام تصمیم گیری باید تصمیمات ســخت و 
حیاتی برای مسیر آینده آن اتخاذ کند تا خلأها و حفره های موجود 

در آن، از بین بروند.
یــک اقتصاددان معتقد اســت وضعیت فعلی به شــب قدر نظام 
تصمیم گیــری اقتصادی می ماند. وضعیتی که سیاســت گذار در آن 
باید خود را آماده اتخاذ تصمیم های ســخت و حســاس کند. باید 
تصمیمات حیاتی گرفته شــود تا از وضعیــت موجود به وضعیت 
بهتری نقل مکان کنیم. یکی از مهم ترین این تصمیم ها، تشــخیص 
درســت در کالای عمومی و نحوه توزیع آن اســت. بســیاری از 
کارشناســان و اقتصاددان معتقدند تبلــور چنین تصمیمی می تواند 
در بودجه های سالانه باشد. بودجه و قانون جزو مهم ترین کالاهای 
عمومی به حساب می آیند که بر همه حوزه ها اثر دارند. البته فرهاد 
نیلی، اقتصاددان معتقد است که به واســطه نداشتن تمرین مناسب 
در تصمیم های آسان تر، اتخاذ تصمیم حیاتی نیز برای تصمیم گیران 
اقتصادی سخت شده اســت. هفته نامه »تجارت فردا« چندی پیش 
در گفت وگویی با نیلی، در مورد کالای عمومی، به ریشــه یابی این 
موضوع پرداخت. این کارشــناس در ایــن مصاحبه، مفهوم کالای 
عمومی و خصوصی، اثر آن بر رفاه، نقش دولت در کالای عمومی، 
روزنه های اشــتباه در تشخیص کالای عمومی و وضعیت کشورمان 
در این عرصه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در لابه لای سخنان 
نیلی می توان 5 خلأ و عارضه را شناســایی کرد که تولید و توزیع 
کالای عمومی را در کشــور مختل کرده است: فقدان دانش، خلأ 
اتاق فکر تولید دانش، وجود نوعی از استغنا در نظام تصمیم گیری، 

عدم تقاضای موثر در تقابل با آن و عدم تعامل با دنیا.
مفهوم کالای عمومی و خصوصی

در ابتــدا باید دید کالای عمومی از نظــر تئوری به چه کالاهایی 
اطاق می شــود. کارشناسان این امر را با توجه به قلمرو نفع بخشی 
کالاها مورد ارزیابی قرار می دهند. در واقع این قلمرو نفع بخشــی 
است که تمایز کالای عمومی و خصوصی را رقم می زند. از طرفی 
نمی توان یــک خط مرزی خاص بین کالاهای عمومی و خصوصی 
در نظر گرفت،کالاهای عمومی و خصوصی مانند رنگ های مختلف، 
در یک طیف قــرار می گیرند که در یک ســر طیف، کالای 100 
درصد عمومی و در سر دیگر آن، کالای 100 درصد خصوصی قرار 
دارد. مثــا اگر فرد یک جفت کفش می خرد، نفعش فقط به خود او 
می رســد و فرد دیگری نمی تواند همزمان از آن کفش استفاده کند. 
انتفاع سایر اقام پوشاک نیز مخصوص صاحب آن کالاست و برای 
دیگری نفعی ندارد. در نتیجه این کالاها کاما خصوصی هســتند. 
اما خریــد یخچال همه اعضای خانواده را بهره مند می کند. بنابراین 
قلمرو نفع بخشــی این یخچال مانند هر وسیله بادوام دیگری چون 
صندلی، میز یا حتی گلدانی که برای خانه خریداری می شــود، همه 
اعضای خانواده است. این نوع کالاها در میانه طیف قرار می گیرند. 
اما کالای عمومی، کالایی با قلمرو نفع بخشــی عام است که یعنی 
هیچ حصر و منعی برایش وجود ندارد. خصیصه این نوع کالاها این 
است که نمی توان مصرف آن را برای افراد منع کرد و مصرف یک 
فرد، مصرف دیگری را تحت الشــعاع قرار نمی دهد؛ بنابراین کالای 
عمومی به محض عرضه، همه کســانی را که در شعاع استفاده از 
آن هســتند، منتفع یا متضرر می کند. البته کالای عمومی صرفا جنبه 
مثبت ندارد و می تواند همگان را از استفاده از آن متضرر کند، مثا 
هوای پاک، یک کالای عمومی است که همه از آن استفاده می کنند 

و آلودگی هوا، یک بد عمومی است که همه را متضرر می کند.
رابطه رفاه و کالای عمومی و خصوصی

کالاهای عمومی و خصوصی در نهایت برای افزایش ســطح رفاه 
یک جامعه تولید و توزیع می شــوند. در ایــن بین، هر یک از این 

کالاها، بخشی از سطح رفاه افراد را پوشش می دهند، در نتیجه
می توان گفت که رفاه افراد در دو بعد تعریف می شــود؛ بعد اول 
براســاس کالاهای خصوصی اســت که فرد استفاده می کند و بعد 
دیگر وابســته به کالاهای عمومی است که از آن بهره مند است. در 
اینجا ممکن است یک پارادوکس نیز خلق شود، به شکلی که فرد 

در عرصه کالاهای خصوصی، از بهره مندی بالایی برخوردار باشــد 
اما در عرصه کالاهای عمومی بهره مندی مناســبی نداشته باشد. اما 
آنچــه بروز نابرابری را در یک جامعه موجب می شــود، در عرصه 
کالاهای خصوصــی به دلیل ماهیت تملیک پذیر بودن آنها اســت. 
ممکن است خانه فردی در یک نقطه شهر دارای امکانات خاص از 
جمله استخر، روف گاردن و... باشد و در مقابل، در نقطه دیگر شهر 
خانه ای در طبقه پنجم حتی آسانســور نیز نداشته باشد. اما کالای 
عمومی ذاتا تبعیض پذیر نیســت و وقتی عرضه شــود، نه تنها همه 
بهره مند می شوند، بلکه شکل این بهره مندی هم به طور بالقوه یکسان 
است. در واقع فرض این است که دولت خیر عمومی عرضه می کند 
و همه به تســاوی امکان بهره منــدی از آن را دارند. مثا نمی توان 
فردی را از استفاده از فضای ســبز یا پارک عمومی، امنیت، هوای 
پاک یا زیبایی های طبیعی منع کرد. به محض اینکه فرد، شــهروند 
یک قلمرو جغرافیای سیاسی شــد، امکان استفاده از همه کالاهای 
عمومی برایش میسر می شــود. از این رو است که عرصه کالاهای 
عمومی، بعد بســیار مهمی از رفاه عمومی را تعریف می کند که به 
هیچ وجــه بدیل ندارد. به این معنا که وفور اســتفاده از کالاهای 
خصوصــی هرگز نمی تواند کمبود کالاهای عمومی را برطرف کند. 
درواقع به عقیده اقتصاددانان این دو کالا، جانشین پذیر نیستند. اگر 
هم فردی از یک کشــور به کشور دیگری سفر یا مهاجرت می کند، 
ممکن است مشکلی در عرصه کالاهای خصوصی نداشته باشد، اما 
عرصه کالاهای عمومی او را راغب به مهاجرت کند و در اینجاست 

که کیفیت دولت ها در قیاس با یکدیگر قرار می گیرد.
نقش دولت در کالای عمومی

اما چرا تغییر عرصه کالاهای عمومی در این اندازه محسوس است 
و نقش دولت ها در آن پررنگ؟ مهم ترین دلیل این است که نمی شود 
کسی را از استفاده از کالای عمومی منع کرد. مثا شهرداری تهران 
نمی تواند مردم یک منطقه را از استفاده از هوای پاک محروم کند تا 
عوارض شهرداری را پرداخت کنند. به همین دلیل است که نهادی 
به نام دولت تاســیس می شــود که از نظر اقتصادی متولی »عرضه 
کالاهای عمومی« و »فروش اجباری کالاهای عمومی از طریق اخذ 
مالیات« اســت. در واقع مردم با پرداخت مالیات، کالاهای عمومی 
را از پیــش خریــداری کرده اند و به همین دلیل اســت که در هر 
کشوری برابر قانون، عدم پرداخت مالیات تصرف در اموال عمومی 
تلقی می شود؛ چراکه فردی که مالیات نمی دهد به صورت رایگان از 
کالاهای عمومی ای بهره مند می شــود که دیگران پولش را پرداخت 

کرده اند؛ بنابراین او در اموال عمومی تصرف می کند.
دولت از نظر اقتصادی، نهادی است که به نیابت از مردم، کالاهای 
عمومــی را عرضه می کند. دولت لزومــا کالاهای عمومی را تولید 
نمی کند، بلکه فرآیند تولیــد را تولیت می کند. دولت باید اطمینان 
حاصل کند به میزانی که مردم هزینه پرداخت کرده اند، کالا عرضه 
می کند. دولت مالیات را به صورت تبعیض آمیز از کسانی که درآمد 
و ثروت بیشــتری دارند، می گیرد؛ بنابرایــن در جمع آوری مالیات 
تبعیض را رعایت می کند. اصابت مالیاتی، میزان تبعیضی اســت که 
دولــت در وصول مالیات می گیرد؛ اما زمانی که مالیات را تبدیل به 
یک آلیاژی به نام کالای عمومی می کند، آن را به همه عرضه می کند 
تا از آن بهره مند شــوند. بنابراین اینجا نفــس کار دولت به نوعی 

بازتوزیع ارزش، درآمد و رفاه است.
کالای عمومی چون قابل تملک و فروش نیست، کسی انگیزه تولید 
آن را ندارد، در نتیجه نیاز اســت که عرضه این کالا متولی داشته 
باشد و باید نهادی متولی شــود که اولا انتفاعی نیست و ثانیا خیر 
عمومی را دنبال می کند. این نهاد باید جست وجو کند، تحقیق کند، 
کاوش کند، بررسی کند و نظرســنجی انجام دهد تا بفهمد کالای 

عمومی موردنیاز مردم چیست و آن را تولید و عرضه کند.
امکان اشتباه در تشخیص

دولت بنا به تعریف اولیه خود خیرخواه عمومی اســت که تاسیس 
شــده تا کالاهای عمومی را برای عرضه به بــازار تولیت کند. اما 
آیا این امــکان وجود دارد که از این هدف فاصله گیرد؟ پاســخ 
فرهاد نیلی به این ســوال مثبت اســت، از نظر او، ممکن اســت 
دولت از تولید کالاهای عمومی موردنیاز عامه مردم منحرف شــود 
یا تشــخیص اشــتباه دهد. مثال نیلی در این باره به سرمایه گذاری 
در بخش آمــوزش باز می گردد: »برای نمونــه اگر دولت به جای 
سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی و متوسطه، در آموزش دانشگاهی 
سرمایه گذاری کند، دولت از مســیر تولید کالای عمومی موردنیاز 
عامه، احتمالا به دلیل مشاهده پذیری بیشتر آموزش عالی از آموزش 
ابتدایی منحرف شــده است، چون آنجا ســرمایه گذاری کرده که 
بتواند کالایش را به لحاظ سیاســی بهتر بفروشــد. یا فرض کنید 
دولت در عرصه بهداشــت عمومی ممکن است در شهرهای بزرگ 
سرمایه گذاری کند و از حاشیه شهرها، روستاها و شهرهای کوچک 
غفلت کند.« به عقیده این اقتصاددان، دولت ها به دلیل دوره سیاسی 
کوتاهی که دارند، کوتاه نگر هســتند و ممکن است آن کالاهایی را 
برای عرضه انتخاب کنند که مشاهده پذیری بیشتری دارد و فروشش 

در انتخابات به مردم راحت تر اســت. در واقع جان سخن نیلی این 
است که انگیزه سیاسی، مهم ترین مانع برای تشخیص درست کالای 
عمومی از سوی دولت می تواند باشد، در اینجا کالای عمومی اقبال 
بیشــتری برای حمایت از سوی دولت دارد که رای گرفتن به واسطه 
آن از مردم راحت تر باشــد؛ بنابراین دولت ها به شدت در معرض 

انحراف از این وظیفه اولیه قرار دارند.
نیلی یک هویت واحد برای نرم افزار تولید کالاهای عمومی در نظر 
گرفت که آن »نظام حکمرانی« یا »نظام تدبیر« است. طبق تعریف او، 
نظام حکمرانی تاسیســی در دولت مدرن است که بر پایه آن دولت 
بتواند فرآیند تشخیص کالاهای عمومی، تامین مالی تولید و عرضه 
آن را انجــام دهد و در یک بازخورد دائمی بســنجد که آیا آنچه 
عرضه می کند واقعا بیشــترین ارزش حاشیه ای اجتماعی را دارد یا 
خیر. می توان از صحبت های این تحلیلگر اقتصادی این طور برداشت 
کــرد که دولت وظیفه دارد ارزش کالاهای عمومی را حداکثر کند، 
اما ممکن است عامدانه یا ناآگاهانه در تشخیص اشتباه کند و سراغ 

تولید کالاهایی برود که مشاهده پذیری بیشتری دارند.
وضعیت ایران

پس از مرحله تعریف و تفسیر کالای عمومی و نقشی که دولت در 
تولیت آن ایفا می کند، می توانیم بررسی کنیم که وضعیت در کشور 
ما به چه گونه ای است. آیا دولت ها در کشور ما توانسته اند به وظیفه 
خود در تولید و توزیع کالای عمومی به نفع احســنت عمل کنند یا 
کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟ اگر این کاستی ها وجود دارد 
ریشــه آنها را باید در کجا جست و ترمیم کرد تا وضعیت تولید در 

کالای عمومی به نقطه مطلوب برسد؟
نیلی معتقد اســت که کشــور از نظر تولید کالای عمومی، تصویر 
مطلوبی را نشــان نمی دهد، به اعتقاد او اولا کیفیت حکمرانی نزول 
کرده و ثانیا این تنزل در زمان بســیار بدی رخ داده و نمایان شده 
اســت. نیلی در این مورد توضیح داد: »ما فرصت زیادی داشتیم که 
کیفیت حکمرانی را در کشــور درست کنیم. لازم است تاکید کنم 
منظورم از کیفیت حکمرانی همان نرم افزاری است که تولید کالای 
عمومی را تشــخیص می دهد، تولید آن را تامیــن مالی می کند و 
کالاهای عمومی را عرضه می کند و بعد بازخورد می گیرد تا دوباره 

این نظام بچرخد.«
این تحلیلگــر اقتصادی، وضعیــت فعلی را به شــب قدر نظام 
تصمیم گیری تشــبیه کرد کــه باید در آن تمام تــوان برای اتخاذ 
تصمیم های ســخت به کار گرفته شــود، اما به دلیل اینکه دولت ها 
تمرین نکرده و نیاموخته اند، شــرایط آمــاده ای را ندارند و حال 
که به تصمیم های درشــت، بزرگ و حساس رسیده؛ می بینیم حتی 

کوچک ترین و آسان ترین تصمیمات را هم خوب نگرفته اند.
نقش سه قوه در کالای عمومی

شاید یک ســوءتفاهم در تولیت کالای عمومی ایجاد شود که آن 
تکیه بر نقش دولت و نادیده گرفتن ســایر قوا در کشــور اســت؛ 
درحالی که به اعتقاد فرهاد نیلی، تمام مجموعه حاکمیت، مکلف به 
تولید کالای عمومی اســت و در این بین، تنها دولت متولی نیست. 
او برای روشن شدن موضوع از دو کالای عمومی مهم صحبت کرد 
کــه در دو قوه مقننه و قضائیه تولید می شــوند؛ قوانین و مقررات 
و حل و فصل منازعات. شــاید قوانین و مقررات مهم ترین کالای 
عمومی باشد که تولید می شود که در صورت وجود نقصان در آن، 
تولید کالاهای عمومی دیگر را نیز به مشــکل اندازد. به عقیده این 
اقتصاددان، فقدان دانش، اولین عاملی اســت که خط تولید کالای 
عمومی در کشــور را دچار مشکل کرده است. نیلی معتقد است که 
در ایران سیاستمدار حرفه ای تربیت نمی شود تا دانش تولیت کالای 
عمومی را برعهده گیرد و آن هم به دلیل نبود احزاب اســت. او در 
این باره افزود: »در حقیقت در کشور اصا سیاستمدار و افرادی که 
کارشان به طور حرفه ای سیاستمداری باشد، نداریم. ما به سیاستمدار 
حرفه ای نیاز داریم، چون این کار سیاستمدار حرفه ای است که فکر 
کند چگونه از مردم پول بگیرد و چگونه آن پول را تبدیل به کالایی 

کند که مردم بیشترین ارزش گذاری را برایش دارند.«
از نظــر نیلی، یکی از کالاهــای عمومی مهمی کــه در اثر نبود 
سیاستمدار حرفه ای ضربه می خورد، قانون است. معمولا در ایران، 
افرادی که تنها مورد اعتماد مردم بوده اند، وارد مجلس می شــوند و 
شــغل قبلی آنها نه سیاستمداری بلکه، معلم، استاد دانشگاه، پزشک 
و... بوده و این اشخاص تجربه ای در عرصه قانون گذاری نداشته اند. 
در نتیجــه ما فردی را نماینده می کنیم که به محض ورود به مجلس 
باید قانون بنویســد؛ درحالی که قانون نوشتن یکی از پیچیده ترین 
تخصص هاســت و حتی انتخاب کلمات نیز در آن با دقت صورت 
می گیرد. با این کار، یکی از حســاس ترین کالاهای عمومی کشور، 
یعنی قانون را دچار کم دانشــی کرده ایم. به گفته نیلی، این مســاله 
در بودجه ریزی نیز وجــود دارد. نماینده ای که بودجه ریزی را یاد 
نگرفته است، باید هر ساله در مورد بودجه سالانه تصمیم گیری کند. 
شاید بودجه سالانه بزرگ ترین تصمیم گیری در نظام تولید کالاهای 
عمومی اســت، تصمیم گیری برای اینکه منابعی که از مردم، چه در 

قالب مالیات و چه در قالب پول نفت یا سایر منابع مالی، جمع 
شده است صرف تولید چه کالاهای عمومی شود.

خلأ اتاق فکر
اما عاوه بر کمبود دانش، مشــکل دیگر از نظر نیلی، عدم تولید 
دانش اســت. این اقتصاددان وجود یک اتاق فکر برای تولید این 
دانش را ضروری می داند که خلأ آن در کشــور ما محسوس است. 
نیلــی گریزی به مصاحبه اخیر حســن قاضی زاده هاشــمی، وزیر 
بهداشــت زد که وزیر، تامین مالی دارو برای بیماری که دو ســال 
بیشــتر عمر می کند را با واکسیناسیون یا تهیه شیرخشک به مقایسه 
گذاشته بود. نیلی در این باره گفت: »همین مصاحبه اخیر آقای دکتر 
 trade( هاشــمی، یک بحث مفصل در اقتصاد به نام »مصالحه ها
off(« است. وزیر چگونه باید مصالحه کند؟ چگونه قید یک هزینه 
را بزند و هزینه دیگری را تامیــن کند؟ این یک بحث مفصل علم 
اقتصاد اســت که فرد باید هزینه حاشــیه ای اجتماعی را با منفعت 
حاشیه ای اجتماعی مقایسه کند و تصمیم بگیرد درحالی که ما اصا 
چنین آموزش هایی نداریم و چون به دلیل فقدان حزب و نپرداختن 
رسانه ها در این مساله آگاهی هم نداریم، اصولا تقاضایی هم برای 
این آموزش شــکل نمی گیرد. به همین دلیل هــم وزیر نمی تواند 
پاســخ درخور و شایسته ای بدهد، چون نحوه مواجهه و تحلیل این 

مصالحه را فرا نگرفته است.«
خلأ سوم

مشــکل ســوم از نظر فرهاد نیلی، وجود نوعی از استغنا در نظام 
تصمیم گیری کشــور اســت. به تعبیر این اقتصاددان، درحالی که 
ادعای مســلمانی در همگان پرصدا اســت اما کمتر، فروتنی یک 
مســلمان را می توان یافت. در حقیقت نیلی بر این نکته تاکید دارد 
که در بســیاری از تصمیم گیران ما نوعی از اســتغنا در حکومت  
کردن وجود دارد که آنهــا را بی نیاز از یادگیری می کند. به عقیده 
او، روحیه انقاب هم در این حس بی تاثیر نبوده و هنوز بعد از 40 
ســال باقی است: »روحیه انقابی در آن سال ها، این حس بی نیازی 
را ایجاد و تشــدید کرده است. ما انقاب کردیم که اداره کشور را 

به بقیه یاد بدهیم؛ بنابراین بقیه باید بیایند از ما یاد بگیرند.«
نیلی یکی از ریشــه های قرار گرفتن در این هاله را، عدم تعامل با 
دنیا دانســت. به اعتقاد او، تعامل بــا دنیا نقاط قوت و ضعف نظام 
حکمرانی را برای ما نمایان می کند. مثا مقایســه فرآیند مواجهه و 
رســیدگی به پرونده یک مسوول متهم به فساد در ایران با نیوزیلند 
یا کره جنوبی می تواند نقاط ضعف موجود را به ما نشــان می دهد، 
اما از نظر نیلی چون با دنیا تعامل نداریم همیشــه به خود نمره 20 

داده ایم و هیچ گاه وارد رقابت نشده ایم.
 از نظر نیلی، مشــکلی که عارضه استغنا را تشدید می کند، نبودن 
تقاضای موثر برای مبارزه با آن است؛ یعنی نه حزبی وجود دارد و 
نه رسانه ای تقاضای موثر را شکل می دهد. به گفته این اقتصاددان، 
مثا در مورد مســاله کنترل ترافیک، باید این تقاضا از شــهرداری 
و دولت ایجاد شــود که ســامانه های کنترل ترافیک در شهرهای 
مختلف جهان را مورد بررسی قرار دهند و با تهران مقایسه و نکات 
مثبت را اجرا کنند. اما طبق تحلیل نیلی، مشــکل این است که نظام 
تصمیم گیری خودش را از شنیدن نصیحت، ارزیابی و مقایسه شدن 
بی نیاز کرده و بنابراین در واقع از نمره گرفتن پرهیز کرده اســت؛ 
همواره می گوید ایران با دیگر نمونه ها متفاوت اســت و شــرایط 
خاص خودش را دارد در نتیجه هیچ مقایســه ای صورت نمی دهد؛ 
در حالی که همه کشــورها، حتی شبیه ترین ها هم اختافات بنیادین 
زیادی با هم دارند و چنیــن رویکردی در واقع امتناع از فراگرفتن 

است.
وضعیت مردم در دوگانه فعلی

         با توجه به تصویر ارائه شده مردم در چه شرایطی قرار می گیرند؟ 
ممکن است که رفاه خصوصی بر رفاه عمومی چیره شود؟ به گفته 
نیلی، مردم ما در ســطح خصوصی، تقریبا با بالاترین استانداردها 
تدبیر می کنند، اما در تدبیــر عمومی و تصمیمات عمومی، زندگی 
و رفاهشــان کاما تحت تاثیر سیاست گذاری های بد قرار گرفته اند. 
او معتقد اســت آنجا کــه دولت و نهادهای عمومــی به نیابت از 
مردم تصمیم گرفته اند، نظام تدبیر درســت عمل نکرده اســت. از 
نظر این اقتصاددان، مردم متناســب با تغییــر قیمت ها، بالا و پایین 
رفتــن درآمدها، فراز و فرود وضعیت اجتماعی و اقتصادی تصمیم 
متناســب و مقتضی گرفته اند؛ مثا زمانی نرخ باروری در کشــور 
شش نفر بود، اما خود مردم با شــیب بسیار تندی نرخ باروری را 
به دو نفر رســاندند و اندازه خانوار را کوچک کردند، چون هزینه 
فرصت ماندن خانم ها در خانه زیاد شــد، تعداد فرزندان کم شد و 
زن ها وارد فعالیت اقتصادی شــدند. کمیت فرزندان کم اما کیفیت 
آن زیاد شد چون ســهم هزینه آموزش در زندگی مردم بالا رفت. 
طبق نتیجه نیلی، مردم در تصمیم گیری های شــخصی خود پیشــرو 
بودند اما نظام حکمرانی ما عقب افتاد و هرچه زمان گذشــت این 
عقب ماندگی بیشتر شد و یک افتراق بزرگ را در ساحت خصوصی 
و عمومــی زندگی مردم به وجود آورد. این تحلیلگر اقتصادی مردم 
هوشمند ایران را مســتحق نظام تدبیر بهتر و هوشمندتری دانست 
و تاکیــد کرد: نظــام تدبیر ما باید با یادگیــری و درس گرفتن از 
تجربه های بشری به ریل اصلی بازگردد اما متاسفانه مشتاق و راغب 

به یادگیری نیست. این عامت سوال بزرگی است که »چرا؟«.

بزنگاه تدبیر برای اقتصاد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر راي شــماره 139760311039000126 
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مستقر در 
واحــد ثبتي حوزه ثبــت ملک مهر تصرفــات مالکانه 
بلامعــارض متقاضــي آقــاي مهدی شمســی  فرزند 
عیسی بشــماره شناســنامه 4 صادره از لامرد نسبت 
به  ششــدانگ  یک قطعه زمین زراعتی  به مســاحت 
68837 مترمربــع تحت پلاك 358 فرعي از 1527 
اصلی واقــع در قطعه 2 بخش 25 فارس شهرســتان 
مهر روســتای نــور آباد  خریداري از مالک رســمي 
آقای عیســی شمســی  فرزند محمد محــرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطلاع عمــوم مراتب در دو نوبت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار 
اولین آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت 
انقضــاي مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق 

خواهد شد.   مالکیت صادر  سند  مقررات 
انتشار نوبت اول : 97/08/09           تاریخ 

نوبت دوم :97/08/24         انتشار  تاریخ 
م  الف  239 

 13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هیات   139660311039000348 شماره  راي  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملــک مهر تصرفــات مالکانه بلامعــارض متقاضي 
شناســنامه  بشــماره  علی  فرزند  رضایی  عبدالرضا  آقاي 
42 صادره از لارســتان نســبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمیــن زراعتــی  بــه مســاحت 10174 مترمربع تحت 
پــلاك 4 فرعي از 1922 اصلی واقــع در قطعه 3 بخش 
25 فارس شهرســتان مهر روســتای چاهو خریداري از 
مالک رســمي آقای محمد طاهرزاده فرزند حسن محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطــلاع عموم مراتب در دو 
نوبــت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

شد.   خواهد 
             97/08/09  : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

       97/08/24: دوم  نوبت  انتشار  تاریخ 
م  الف  491 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760311039000163  هیات 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک مهــر تصرفات مالکانــه بلامعارض متقاضي 
آقاي ایوب خلیلی  فرزند محمد بشــماره شناسنامه 21 
صادره از لارستان نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
زراعتی  به مساحت 58476 مترمربع تحت پلاك 355  
فرعي از 1527 اصلی واقع در قطعه 2 بخش 25 فارس 
شهرســتان مهر روســتای نور آباد  خریداري از مالک 
رســمي وراث محمد خلیلی  فرزنــد غلامعباس محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.     
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/09             

تاریخ انتشار نوبت دوم :97/08/24         
م  الف  240 

          خلیل شاکری_رئیس ثبت اسناد واملاک مهر   خلیل شاکری_رئیس ثبت اسناد واملاک مهر             خلیل شاکری_رئیس ثبت اسناد واملاک مهر   

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم
بدین وسیله به اطلاع می رساند شهرداری وراوی  در نظر دارد عملیات تنظیف معابر،جمع 

آوری پسماند و نگهداری فضای سبز را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز  از تاریخ درج آگهی جهت تکمیل اسناد و 

مدارک مناقصه و ارائه پیشنهادات به شهرداری وراوی مراجعه نمایند .
* شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

* به پیشنهادات مخدوش و مشروط و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* کلیه کسورات قانونی و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* پیشنهادات و برگ شرایط مناقصه را در پاکت مهر و لاک شده به آدرس دفتر فنی شهرداری وراوی به 
وسیله پست سفارشی و یا مستقیما به دفتر فنی شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایید.

* در صورتی که برنده اول حاضر به عقد قرارداد نباشد سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم 
قرارداد منعقد خواهد شد،ضمنا نفرات دوم و سوم نیز شرایط نفر اول را دارند .

* کسانی که دارای شرکت ثبتی می باشند ،ارائه کپی برابر اصل اساسنامه شرکت در پاکت جداگانه مهر 
شده الزامی می باشد.

* پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد مبلغ پیشنهادی را بصورت ضمانت نامه بصورت چک در وجه شهرداری 
در پاکت جداگانه به شهرداری ارائه نمایند . 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر وراوی

بدین وسیله برگ قرارداد واگذاری زمین به شماره 8/1503 مورخ 75/12/25 قطعه 
زمینی مسکونی پاک 56 به مساحت 750 متر مربع در اسیر بنام عبدالرسول ابراهیمی 

فرزند حسن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی 
مفقودی


